
شعرهاى
جنگلى

   تصويرگر: ماهني تذهيبي

خرس تنبل
   اسداله شعبانى

يه بچّه خرس تنبل
در اومد از تو جنگل 

نشست به پشتِ فرمون
گاز داد و رفت خيابون

وقتى مى رفت مثل باد 
دسته گُلى به آب داد:

زَد به ماشينِ فيله 
قِل خورد و شد يه تيله

جاي خودم
   افسانه شعبان نژاد

گنجشكه گفت : جا مى خوام
جنگلى زيبا مى خوام

جنگله دورِ دوره 
نمى دونم چه جوره

مى گن پرُ از درخته
ديدنِ اون چه سخته

منم ببينمَش كاش 
از وسطِ درختاش
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درخت ما
   مريم هاشم پور

درخت ما 
چه سبز و قد بلنده 

باد كه مى آد
خِش خِش و خِش مى خنده

شاخه هاشو 
تكون مى ده دوباره

رو سَرمون
 بارون تِوت مى باره

خبر، خبر
   شراره وظيفه شناس

خبرخبر، سه ماهه
بهار خانوم تو راهه

راهى كه مهتابيه
يك كمي آفتابيه

آفتابى كه تنبله
زير پاهاش جنگله

جنگلى كه دوباره
منتظر بهاره

جنگل
  جعفر ابراهيمى

يه روز من و باباجون
رفته بوديم به جنگل

اونجا ديديم يه خرگوش
با خرسي چاق و تنبل

از لاى شاخ و برگا
ديده نمى شد آفتاب

صداى قُل قُل اومد
ديديم يه چشمه ى آب

كنار چشمه بودند
خرگوش و خرس تنبل

هر دو تا گفتند به من
خوش اومدى به جنگل
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